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 شریعت و طریقت و حقیقت  (1

 

 الرَّحِيمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ

  و   ،نمايدمى   ره  است شمع   همچو  شريعت   كه  آن  بيان  در   معنوى   تبيانِ  و   مثنوى   دفترهاى  از   است   پنجم  د مجلّ  اين 

  به   رسيدى  چون   و  ،است  طريقت تو  رفتنِ  آن  ،آمدى ره در  چون  و  نشود   رفته   راه   ،آورى   دست   به  شمع  كه   آنبى

  شود   زر  مس  كههمچنان  «.عُالشَّرايِ  بَطَلَتِ  قُيِحقَاالْ  ظَهرََتِ  لَوْ»  كه  اندگفته   اين  جهت  و  .است  حقيقت  آن  ،مقصود

  كه   ماليدن  كيميا  در  را  خود  نه   و  است   شريعت   آن  كه  است   حاجت  كيميا  علم  نه  را  او  ،دوَبُ  زر  اصل   از   خود  يا  و

  إلى   وُصولِالْ  قبَلَ  الدَّليلِ  تَركُ  و  قبَيحٌ  مَدلولِالْ  إلى  وُصولِالْ  بَعْدَ  الدَّليلِ  طَلَبُ: »اندگفته  كهچنان   ؛است  طريقت  آن

   «.مَذمومٌ مَدلولِالْ

  داروها   كردنِ  استعمال  طريقت  و  كتاب  از   يا  ،استاد  از  است   آموختن  كيميا  علمِ  همچون   شريعت  كهآن   حاصل

  و   دانيممى   اين  علم  ما  كه  شادند  كيميا  علمِ  به  كيميادانان  .مس  شدنِ  زر  حقيقت  و  است  ماليدن  كيميا  در  را  مس  و

  شديم  زر ما كه شادند حقيقت به يافتگانحقيقت و كنيممى  كارها چنين ما كه شادند كيميا عملِ به كنندگانعمل

  طب   علمِ  همچو  شريعت  مثال  يا   «.فَرِحونَ   لَديَْهِمْ   بمِا  حِزبٍْ  كُل  »  .ايماللَّه   عُتقَاءُ   ،شديم  آزاد  كيميا  عملِ  و   علم  از  و

  هر   آن  از   و  ابدى  يافتنِ  تحَّصِ  حقيقت  و  خوردن   داروها  و  طب   موجبِ  به  پرهيزكردن  طريقت  و  است   آموختن

   .شدن فارغ دو

نعره  .  دمانَ  حقيقت  و  شود  منقطع  او  از  طريقت  و  شريعت  ،ميرد  حيات  اين   از  آدمى  چون اگر دارد،  حقيقت 

وتَ كتابيَهْ و لَمْ أدرِْ  اُزند كه »يا ليَْتَني لَمْ  و اگر ندارد، نعره مى   ،ي«زند كه »يا ليَْتَ قَومي يَعلَمونَ بِما غَفَرَ لي رَبّ مى

عمل است،    طريقتعلم است،    شريعتعَنّي ماليَهْ، هَلكََ عَنّي سُلطْانيَهْ«.   ما حِسابيَهْ، يا ليَْتَها كانَتِ الْقاضيَهَ، ما أغنىَ 

رَبّهِ أحَداً« وَ صَلَّى اللَّهُ    ه ِكْ بِعِبادَ»فَمنَْ كانَ يَرْجوا لقِاءَ رَبّهِ فَلْيَعمَْلْ عَمَلًا صالِحاً و لايُشْرِ  ؛لْوُصولُ إلَى اللَّهِأ  حقيقت

 عَلَى خيَْرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ و عتِرَتِهِ وَ سلََّمَ تَسليماً. 

 ***** 

 سخن معروفي در متون صوفيه آمده است كه به پيامبر اسلام منسوب است:  
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«؛ يعني »شريعت سخنان من است و طريقت كارهای من و  احوالى  افعالى و الحقيقةُ  اقوالى و الطريقةُ  الشّريعةُ»

 های من«.حقيقت حال

 (74، از نسفي، چاپ استاد هانری كرين، ص الانسان الکامل) 

 ***** 

 : شبلي

 .»شريعت آن است كه او را پرستى و طريقت آن است كه او را طلبى و حقيقت آن است كه او را بينى«

 ( 553، ص ، چاپ دكتر استعلاميالأولياء ةذكرت)

 ***** 

 نسفي: 

سالك بايد كه اوّل از    ...  انبياست  حقيقت ديدِ   انبياست، و  انبياست و طريقت كردِ   ه شريعت گفتِ بدان ... ك»

مالابُ ياد گيرد و آن علم شريعت آنچه  و  بياموزد  مالابُدّ است  از عمل طريقت آنچه  به ا  دّگاه  و  بكند  جاى  ست 

كند آنچه پيغمبر وى هركه قبول مى  !اى درويش  قدر سعى و كوشش وى روى نمايد.انوار حقيقت به آورد تا از  

كند آنچه پيغمبر وى كرده است، از اهل طريقت است، و هركه  گفته است، از اهل شريعت است، و هركه مى

 . «بيند آنچه پيغمبر وى ديده است، از اهل حقيقت است مى

 ( 74  - 75 ، صص الانسان الکامل) 

 ***** 

برای آموزش و خدمت به حقيقت رسيده است، صرفاً  توجه  كسي كه  به شريعت و طريقت  رساني است كه 

 كند، والا او هيچ تعلق خاطری به اين دو ندارد: مي

                       مرد  افتاد  چون   وصل   اندر  ،حاصل

                    ! ليح مَ  اى  ،رسيدى  مطلوبت  به  چون

 سرد   مرد  پيش   به   الهدلّ  گشت 

 قبيح   اكنون  علم  كارىِّطلب   شد
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                       آسمان  هاىبام   بر   شدى   چون

                        غير  تعليمِ  و  يارى   براى   جز

                        لى مَ  و  صاف  شد  كه  روشن   ةآين

 قبول   در  نشسته   خوش   سلطان   پيش
 

 نردبان  جوى  و  ستجُ  باشد  سرد

 خير   بعد   از   ،خير  راهِ  باشد  سرد

 صيقلى  نهادن بر  باشد   جهل

 رسول   و   نامه  ستنِ جُ  باشد  زشت
 

 (1400 - 1405/ 5، د مثنوی)

 ***** 

شود. شخص بلندهمت ای باعث توقف و ركود مي كمال و رشد پاياني ندارد، بنابراين راضي شدن به هر مرحله 

   : داندگاه خود را واصل نميشود و هيچ گاه دچار توهم كمال نمي هيچ 

                نهان   بس  اينجا  هست  ىرّسِ  ،آه

                       نيست  سير  آبش  كز  ستسقىمُ  همچو

 بارگاه   اين  است   حضرت   نهايت  بى
 

 دوان   موسى  شود   خضرى  سوى   كه 

 !مايست  بالل   ،يافتى  آنچه  هر  بر

 راه    ستو ت  صدرِ  ، بگذار  را   صدر
 

 (1960 - 1962/ 3، د مثنوی)
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 چهار مانع بزرگ رشد معنوی (2

 (44بيت تا  30از بيت )

 فشار دل   را   بشر   اين  است  وصف  چار

              ! ش خورشيدهُ  اى  ،وقتى  خليلِ  تو

              وش زاغ   هاناي  از  مرغى  هر  كهن آز

              خليل   مرغانِ  چو  تن  صفِوَ  چار

              بد  و  نيك  خلاصِ  اندر  !خليل  اى

              تو   اجزاى   جملگان   و   ىتو  لكُ

              شودمى  زارى روح   معالَ  تو  از

              خو   چار  مقامِ   شد  تن  اين  كهن آز

              ابد   خواهى   زندگى  گر  را  قلْخَ

              ! دگر   نوعى  از  كن   زنده  بازشان

              خروس   و  است  زاغ   و  است   طاوس  و  بطّ

              است  شهوت  آن خروس و است  حرص بط
 

 چهار    اين   گشته   عقل  ميخِ  چار 

 ؛ شبكُ  را  رهزن   طيارِاَ  چهار  اين

 شكَديده   را   عاقلان  عقلِ  هست

 بيلسَ  را  جان   دهد  ايشان  لِمِسْبِ

 د سَ  ز   پاها  دهَ رَ  تا  ،شانرْبُبِ  رسَ

 تو   پاى  پاشان  هست   كه  ؛شابرگُ

 ؛شودمى   سوارى  لشكر  صد  پشتِ

 جو فتنه  مرغِ  چار  شد  نامشان

 ! بد  شومِ  مرغِ   چار   زين  ربُبِ  رسَ

 ...   ضرر  زيشان  آن  از  بعد  نباشد  كه

 فوس نُ  اندر  قلْخُ  چار  مثالِ  اين

 است   تنيَّمْاُ  زاغ  و  طاوس  چون   جاه
 

 ***** 

 :  قرآن كريم

  : قالَ   «.قلَْبي  لِيَطْمئَِنَّ  ولكَِنْ  بَلىَ»   :قَالَ   «؟تُؤْمِنْ  أوَلَمْ  :قالَ  «.ي كَيفَ تُحْييِ المَْوتْىن رَبِّ أرِ»  :إذْ قالَ إبراهيمُ  و»

  اللَّهَ   أنَّ   اعْلَمْ  ومَّ ادْعهُنَُّ يَأْتِينكََ سَعْيًا  ثُ  جُزْءًا  مِنْهُنَّ  جَبَلٍ  كُلِّ  عَلى  اجْعَلْ  ثُمَّ  إِلَيكَْ  فَصُرهُْن    الطَّيرِْ  مِنَ  ةًأربعََ  فَخُذْ»

سازى. گفت: مى ابراهيم گفت: اى پروردگار من، به من بنماى كه مردگان را چگونه زنده  «؛ يعني »حَكِيمٌ   عَزيِزٌ

اى؟ گفت: بلى، و لكن مى خواهم كه دلم آرام يابد. گفت: چهار پرنده برگير و گوشت  آيا هنوز ايمان نياورده 

آيند، و بدان كه  آنها را به هم بياميز، و هر جزئى از آنها را بر كوهى بنه. پس آنها را فراخوان. شتابان نزد تو مى 

 ، ترجمة استاد عبدالمحمد آيتي( 260ره، آية )سورۀ بق                                          .«خدا پيروزمند و حكيم است
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   شهروندان بازتافتنِ شاهان در (3

 (73تا بيت  68از بيت )

              شاه   ز   لشكر   هر   جسامِاَ  دوَبُ  رپُ

              را   تيغ  آن   زنى  شه  خشمِ  به  تو

              زنى مى  گناهى  بى  برادر  بر

              او   از  رپُ  لشكر  و  است  جان  يكى  شه

              د وَبُ  شيرين  اگر  شاه  روحِ   آبِ

              بس  و  دارند   شه  دينِ  رعيت  كه
 

 جاه   اعداى  بر  تيغ  زنندى  زآن 

 ؟را و  ت  آيد  خشم  چه  خواناِ   بر  ورنه

 نى مَ  هدَ  زِ رْگُ  ، شاه  خشمِ   عكسِ 

 جو  جساماَ   اين  و  است  آب  چون  روحْ

 ؛شود  خوش  آبِ  ز  رپُ  جوها   جمله

 س بَعَ  سلطانِ   فرمود  چنيناين 
 

 ***** 

 مستملي بخاری:  

خدا    ةكه سلطان ساي   از بهر آن   ؛جائران را كند نه اصل سلطانى را  طعن جورِ  ،اگر كسى از سلطانان جور بيند»

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا    :. و خداى تعالى فرمودفى الارضِ  الِل   ل  ظِ  كه پيغمبر عليه السلام گفت: السلطانُ  است. چنان

 .«الامر سلطان است بيشتر مفسران برآنند كه اولي  الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْ.

 (114، ص 1 ، جشرح التعرف لمذهب التصوف)

 ***** 

  باشيم:به نظر مولانا اگر بندۀ يك انسان خوب باشيم، بهتر از اين است كه بر فرق سر شاهان جای داشته 

                     شوى   دلروشن   مردِ  يك  ۀبند

                    ل هُدُ  بانگِ   جز  خاك  ملوكِ  از
 

 روى   شاهان  سر  فرقِ  بر  كه  هْبِ 

 !ل بُسُ  پيكِ  اى   ،يافت  نخواهى   تو
 

 (640 - 641/ 3، د مثنوی)

 ***** 
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نعل ما  و  شوند  باز  ما  دل  چشمان  اگر  مولانا  نظر  درمي های  به  خوبي  به  بشناسيم،  را  هستي  كه  وارونة  يابيم 

  بسياری از تاجداران درواقع تاجِ دار هستند:

              :پستپست  گوشم  به   گويدمى   عشق

              ! شو  هرّغَ   و  را  خويش  كن  من  گولِ

              ! باش   خانه  بى  و  شو  ساكن  مرَدَ  بر

              زندگى   چاشنىِّ   ببينى  تا

              جهان   در   گونه زبا   بينى  نعل

              دار   تاجِ  و  گلو  اندر  طناب  بس
 

 است  ادىصيّ  از   خوشتر  بودن   صيد» 

 !شو   هذرّ  ،كن  رها  را  آفتابى

 ! باش  پروانه  ،مكن  شمعى  دعوىِ

 بندگى   در   نهان   بينى  سلطنت

 شهان  گشته  لقب  را  بندانتخته

 ! تاجدار  اينك   كه   انبوهى  وى   بر
 

 (411 - 416/ 5، د مثنوی)

 ***** 

گويد: شما بر ريش خودتان سلطه نداريد،  آميز خطاب به شاهان ستمگر مي مولانا در قطعة زير با لحني طعن 

 ها حكومت كنيد: توانيد بر انسان چگونه مي 

                        اىخوانده   تختش  كه  آن  است  بندتخته

                       ودخَ  ريش  بر  نيستت  پادشاهى

                        سپيد   ريشت  شود  تو  مرادبى
 

 اى مانده   ر دَ  بر   و  پندارىّ  صدر 

 ؟! بد  و  نيك  بر  كنى  چون  پادشاهى

 !كژاميد  اى   ،خود  ريش  از  دار  شرم
 

 (661 - 672/ 4، د مثنوی)

 ***** 

از دست مي بي  حاكمِ معيارهای تشخيص را  تمام  او  ابله  به هم  خرد و همراهانِ  امور را  دهند و روال طبيعي 

  ريزند:مي

              گريختدرمى  اىخانه   در   يكى   آن

» بگفتش  خانه   صاحبِ               هست   خير: 

 ريخت رنگ  و  كبودلب   و  زردرو 

 ؟دست  پير  چون  راو  ت  لرزد  همى  كه
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              ؟ريختىبگْ  چون  ،است  چون  واقعه

»گفت               رونحَ  شاهِ   ۀ خرسُ  بهرِ: 

»گفت               ! معَ  جانِ  ؟خر  وك  ،گيرندمى: 

»گفت               گرفت   اندر  گرم   و  ند دّجِ  بس: 

              دست   برآوردند   خرگيرى  بهر

              رورند سَ  مان تمييزيانْبى   كه ن  چو
 

 «؟ ريختى  چون   چنين  رخساره  رنگِ

 «.برون  از   امروز  گيرندهمى   خر

 «؟غم   چيست  زين تو را  رو!  ،خر اىنه   چون

 شگفت  د وَبْنَ  هم  ،گيرند  خرم  گر

 ست ا  برخاسته  هم   تمييز  ، دجِ  دِّجِ

 «! رندبَ  خر  جاى  به  را  خر  صاحبِ
 

 (2538 - 2545/ 5، د مثنوی)

 ***** 

شخص خودكامه حاضر نيست ضعف خود را بپذيرد و بدون صلاحيت دوست دارد برنده شود و وقتي هم كه  

  كند:حمله مي  كسي كه بر او پيروز شده است،خورد، به جای پذيرفتن مسئوليت شكست خود، به شكست مي

              باخت  شطرنج   همى  دلقك  با  شاه

»گفت               ش ربرآوكِ  هِ شَ  وآن  «هشَ  هشَ: 

              ! قلتبان  اى  ، تهَشَ  اينك  بگير  كه

              مير  فرمود  باختن  ديگر  دستِ

              شد   مات  شه  و   ديگر  دستِ  باخت

              رفت   نج كُ  در   و   دلقك  آن   برجهيد

              نمد   شش  زيرِ   و   هابالش   زيرِ

              اين«؟  چيست  كردى؟  چه  هى،  »هى  شه:  گفت

              لحاف   زيرِ  جز   گفت  حق   توان   كى
 

 بتاخت   شه  خشمِ   زود   ،كردش  مات 

 سرش   بر  زدمى   شطرنج   از  يك   يك

»أگفت  و  دلقك  آن  كرد  صبر  «! مانألْ: 

 رير هَمْزَ  از  عور   كه  لرزان  چنان  او

 د ش  ميقات  و   گفتن  ه شَ  هشَ  وقتِ

 تفْتَ  بيم   از  دنْكف  خود   بر   نمد  شش

 دهَ رَ  شه  زخمِ   ز  تا  پنهان  فتخُ

 گُزين!   شاهِ   اى   شهَ،  شَه  شَه،   »شَه  گفت:

 «! جافسِآتش  آورِخشم   اى  ؟تو  با
 

 (3507 - 3515/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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دهند؛ بنابراين خير آنها شرّ است و  بسياری از شاهان حتي كارهای نيكوی خود را به شكلي نادرست انجام مي 

 شرّ آنها شرتر:

مى  جامع  شهريار             سوى  يك  آن   شد 

چوب شكستى  سر  را  يكى   زن             آن 

ب ميانه  خَيدر  چوب  ده   د             ورْدلى 

و بگفتخون با شاه  رو كرد                : چكان 

است  خيرِ اين  مى  ،تو   روى             جامع 
 

مى لْخَ  را  نَق  چوبزد  و   دار قيب 

را  و دگر  پيرهن آن   بردريدى 

بَگيب راه  از  برو  كه   ! درْناهى 

بين  ظلمِ» نهفت  ،ظاهر  از  پرسى   ؟ چه 

شَ باشد  چه  وِ  رّتا  غَ  ؟رتز و    «! وى اى 
 

 (2465 - 2469/ 6، د مثنوی)

 ***** 

كه احساسات و  تر اين شود و شگفتاز راهي پنهاني، صلاح و كينه از يك شخص به شخصي ديگر منتقل مي

 يابد:های انسان به حيوانات هم انتقال مي انديشه 

سينه مى از  سينهرود  در   هاها 

خر  و  گاو  در  آدمى  از  خود   بلكه 
 

رهِ  كينه  از  و  صلاح   هاپنهان 

هنر مى و  علم  و  دانايى   رود 
 

 (1421ـ   1422/ 2، د مثنوی)

 ***** 

النفس  ضعيف  افراد  قدر  حاكمان  هر  و  مقلدتر  و  حاكمان  تر  از  آنها  تأثيرپذيری  باشند،  تواناتر  و  نيرومندتر 

شود؛ برای نمونه، جلادی كه بدون هيچ كينه و رنجش شخصي، با نهايت خشم و خشونت تازيانه بر  شديدتر مي 

 كند:آورد، تحت تأثير مافوق خود چنين ميتن يك مجرم فرودمي 

عكسِ دو  هر  ذوقت  و   ديگران               خشم 

را عوان  كرد               آن  چه  آخر  ضعيف   آن 
 

خشمِ وّقَ  شادىِ  و   وانعَ  اده 

زَ كينه  به  را  او  دهد  درد جكه  و   ؟ر 
 

 (4661 - 4662/ 6، د مثنوی) 

 ***** 
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قديم گفته  علي  »أاند:  از  مي م:هِلوكِ مُ  دينِلناّسُ  دين شاهان خود  بر  مردمان  يعني  را  ؛  اين جمله  مولانا  روند. 

 در آثار خود به استناد كرده است: حديث نبوی پنداشته است و

              سلوك  وزِ قلا  ،حق  رسول  آن
 

»أگفت   «.وكلُمُالْ  ينِدِ  ىلَعَ  اسُلنّ: 
 

 (1591/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 ابن طقطقي: 

»بدان كه چيزهايي خاص پادشاه است كه بدآن بر ساير مردم برتری دارد. از آن جمله اين است كه هر گاه  

دارند و هر گاه از چيزی بدش بيايد، مردم نيز آن را بد  سلطان چيزی را دوست بدارد، مردم نيز آن را دوست مي 

روی تظاهر و برای جای گرفتن در دل وی از    چه چيزی مورد پسند وی افتد، مردم طبعاً، يا ازشمارند و چنان مي

. پس بايد به هيئت و زیّ  ألناّسُ علی دينِ ملوكِهماند:  روست كه گفته شمارند؛ ازاين اين راه، آن را پسنديده مي 

مردم در زمان خلفا نگريست كه چگونه و به چه نحو بود. و چون اين دولت )مغول( بر سر كار آمد، و خداوند  

تغيير دادند و از حيث سخن گفتن و    احسان خويش را ارزاني داشت، مردم چگونه وضع خود را در همه چيز 

فرمان  زیّ  در  اسباب،  و  لباس  و  آداب  و  آن رسوم  بدون  درآمدند،  خود  امر    روايان  بدين  را  مردم  ايشان  كه 

وضع سابقشان در نظر    تكليف كرده، فرمان داده باشند و يا از آن بازداشته باشند، وليكن خود مردم فهميدند كه 

با چيزی است كه ايشان برگزيده فرمان ازاين روايان زشت و منافي  به آنان تقرب  اند؛  به زیّ ايشان درآمده،  رو 

آوردند و به آنان  جسُتند. بدين ترتيب پادشاهان پيوسته در هر زمان زیّ و فني را برگزيده، مردم نيز بدآن رو مي 

 . ود از خصوصيات دولت و اسرار پادشاهي است«كردند. و اين خاظهار علاقه مي 

 (31 – 32صص  ترجمة استاد محمد وحيد گلپايگاني، ، تاريخ فخری)

 ***** 

يك   با  را  اموی  از سلاطين  نفر  سه  ادامه  در  طقطقي  مي ابن  مقايسه  ميديگر  نشان  خوبي  به  و  كه  كند  دهد 

 كند: ي آنها را روشن مي گذارد و مسير و هدف زندگ چگونه خوی شاهان در رعيت تأثير مي 
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»وليد ]بن عبدالملك[ از حيث رفتار بهترين خلفای بني اميه نزد مردم شام بود. وی مسجدهايي بنا كرد مانند  

كمك   و  سؤال  از  را  ايشان  و  داد  قرار  جيره  جذاميان  برای  نيز  اقصي.  مسجد  و  مدينه  مسجد  و  دمشق  مسجد 

گير بود، يك خادم داد و به هر كوری يك عصاكش بخشيد.  زمين خواستن از مردم منع كرد و به هر بيماری كه 

فتح   دولي بود. وی علاقه در زمان خلافت خود  اندلس و كاشغر و هند  فتح  از آن جمله  ای  های درخشان كرد، 

يك  به  چون  مردم  وی  روزگار  در  داشت.  مزارع  احداث  و  آبگيرها  ساختن  و  ابنيه  و  عمارات  به  ديگر زياد 

كه در زمان خلاف برادرش سليمان كه به خوراك و  گفتند، چنانه از ابينه و عمارات سخن مي رسيدند، پيوستمي

يك  به  مردم  گاه  هر  داشت،  زياد  علاقة  ميزناشويي  مي ديگر  گفتگو  نكاح  و  طعام  دربارۀ  كردند.  رسيدند، 

عبد هم  بن  عمر  وی  چنين  زمان  در  داشت،  اشتغال  قرآن  تلاوت  و  عبادت  به  همواره  كه  به    العزيز  مردم  چون 

پرسيدند: امشب ورد تو چيست؟ از قرآن چه قدر حفظ داری؟ در ماه چه  ديگر مي رسيدند، از يك ديگر مي يك 

 گزاری«؟ قدر نماز مي 

 (171، ص تاريخ فخری) 

 ***** 

توان خصوصيات آن  از راه دقت در خصوصياتِ نديمان هر پادشاهي، مي ،  به نظر خواجه نظام الملك طوسي

 پادشاه را شناخت:  

خوی  »چون مردمان خواهند كه از خوی و عادت پادشاه بدانند، از نديمانش قياس كنند. اگر نديمانش خوش 

و جوانو گشاده  بردبار  و  بدانندطبع  باشند،  ظريف  و  پادشاه خوش   مرد  و خوش كه  نيكوخوی  و  و  طبع  سيرت 

طلب و رعنا  ساخته و مستخفّ و متكبر و بخيل و محالروی و خويشتن عادت است و اگر نديمانش ترشپسنديده 

 . بسته و متهور«طبع و بدخوی و بدساز و بدسيرت است و كف باشند، بدانند كه پادشاه ناخوش 

 (110ی، ص ، تصحيح دكتر محمود عابدنامهسياست)

 ***** 
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 افلاطون:  

مَلُحَت«؛   مالحاً  كان  إن  و  عذَُبت  عَذباً  كانَ  فَإن  الصِّغارُ؛  الانهارُ  منه  تسَتَمِد   الاعظمِ  كالنَّهرِ  هو  يعني  »ألمَلِكُ 

است كه جوی  عظيمى  نهر  و  رودخانه  مانند  مى »پادشاه  مدد  آن  از  خُرد  شيرين  هاى  رودخانه  اگر  پس  گيرند؛ 

 .نيز شيرين است و اگر شور باشد، شور است« باشد، آب نهرها

 (135، طبع مادريد، ص مختارُ الحِکَم)

 ***** 

 :  على امام

تَ  هرِكالنَّ  كُ لِالمَ» ف الجداولُ  منهُ  د  مِستَالعظيم  عذباًإ؛  و  بَذُعَ  ن كان  مِإت  »پادشاه ت حَلُمَ   لحاًن كان  يعني  هم    «؛ 

پس اگر آب آن رودخانه گوارا باشد،    گيرند؛مايه مي هناور است كه رودهايى كوچك از آن  ای پچون رودخانه 

 . «گوارا خواهد بود و اگر شور باشد آب درون آنها نيز شور خواهد بودهم آب درون رودهاى كوچك 

 (279، ص 20، ج ابن ابى الحديدشرح )

 ***** 

 گويد: مى  ،عطار، در شرح حال شقيق بلخى

د، به تيرگى ها. اگر چشمه روشن بوَال، جوی مّگفت: تو چشمه و عُ[  شقيق بلخى]»هارون گفت: زيادت كن.  

 .به روشنى جوى هيچ اميد نباشد« ،داگر چشمه تاريك بوَ د،ها زيان ندارجوی 

 (199، ص 2، طبع ليدن، ج  الاولياء ةتذكر)

 ***** 

 بدين شكل هم روايت شده است:  اين تمثيل 
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إذا طابت    المؤمنينَ ميرَأ فقال يا    ؟نا فيكم الَمّعُ  يتَأ رَ كيفَ  ةٍن ناحيعليه مِ  دمَقَ  رجلٍلِ  العزيزِ  عبدِ  بنُ رُمَعُ  و قالَ»

شخصى كه از يكى از نواحى كشور نزد او آمده بود، گفت: چگونه    به «؛ »عمر عبد العزيز  نهارُ الأ  تِبَذُ عَ  العيونُ

 . ها نيز گواراست«وش و پاك باشد جوی خ هايافتى مأموران ما را در ميان خودتان؟ گفت: هر گاه چشمه 

 (الجوابات المسكتة، باب ربيع الابرار، نيز، 178طبع مصر، ص  )جاويدان خرد( ةالحکمة الخالد)

 ***** 

و شاه را به حوض و   آورده سخن به ميان    جا كردنِ خوی شاه در رعيت، از  اعرابی و پادشاهمولانا در داستان  

   :كرده استاند، مانند هايي كه از اين حوض منشعب شده رعيت را به لوله 

 باخبر  خوبِ  شاهِ   لطفِ  هكن آز

 كند  جا  تعيّرَ  در  شاهان  خوی

سو  دان   حوضي  چو  شه هر   ها لوله  و 

 پاك  ستا  حوضي  از  جمله  آب  هك  چون

 پليد  و  ستا  شور  آب  حوض  آن  در   ور

 حوض  به  لوله   هر  سته اپيوست  ه ك  نآز
 

 اثر   اركان  همه  اندر  بود  كرده 

 كند  راضْخَ  را   خاك  رضَخْاَ  چرخِ

آبِ   همه   هاوله د  در  روانوز 

 ذوقناك  خوش  دهد  آبي  يكي   هر

 پديد   دآرَ  همان  لوله   يكي  هر

   خوض!  حرف  اين   معني   در   كن   خوض 
 

 (2819 - 2824/ 1، د مثنوی)

 ***** 

تأثير حاكمان در   از  بينيم. ضحاك مردی  شهروندان را در داستان ضحاك ماردوش مي يك نمونة درخشان 

فريبدروغ  نابهگو،  ويژگيكار،  تمام  او،  حكومت  دوران  در  بود.  بدكردار  و  منفيكار  سطوح  های  در  اش 

 مختلف جامعه گسترش پيدا كرد:

              شهريار   جهان  بر  شد  ضحاك  چو

   باز   گشت  بدو  زمانه  سراسر

              گان فرزان  كردار  گشت  نهان

              ارجمند   ى ي جادو  ،شد  خوار  هنر

 هزار   شد  انجمن  ساليان  وا  بر 

 دراز   روزگارِ   برين   برآمد

 ديوانگان   كامِ  شد   ندهكپرا

 گزند  آشكارا   ،راستى  نهان
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              دراز   ديوان  دست  بدى  بر  شده
 

 راز ه  ب  جز   سخن   نرفتى  نيكىه  ب
 

 (27، چاپ مسكو، ص شاهنامه) 


